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Abstract 

In most of the definitions, myth has been interpreted as the collective wishes of humans. 
These demands have sometimes been raised in order to interpret the mysterious 
phenomena of nature and sometimes it is formed in the form of a conflicting narrative 
against death and destruction. In addition to these definitions of myth, another definition 
can be given. Based on this, myth is not only emerging from the mind of pre-modern 
man with said functions Rather, myth According to Louis Althusser's theories, is a type 
of discourse that tends to power and emerges in power relations and  they either 
strengthen a discourse or weaken a discourse. From this perspective and with such a 
reading of the myth, we have followed the relationship between the novel Shohar e ahoo 
khanom and the myth. 
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Introduction 

Since the beginning of history, mankind has been surprised and amazed when facing the 
world. In order to survive and continue his life, man has always been trying to transform 
the chaotic world into an orderly world Therefore, the first place where the myth 
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appeared was the place where it was tried to transform the chaotic world into an orderly 
world. Here, there are two very important issues, i.e., the origin and function of 
mythology, which the following article tries to explain by addressing them. In this 
article, we seek to show that myths are closely related to power and their function is not 
only the interpretation of the human world Rather, the purpose of myths is to control 
and weaken a thought or a group and empower another group Based on this, in this 
article, we have examined the traces of the myth in a very famous Iranian novel. The 
name of this famous novel is "shohar ahoo Khanom".And according to this article's 
specific definition of the concept of myth, we have reviewed this novel. 
 
Materials & Methods 

This article has first extracted the concept of myth among the theories of great 
mythologists. In this section, important books and articles have been studied. And then 
by studying the novel "shohar e ahoo khanom", the position of creation myth has been 
traced in this novel. Then, with a kind of content analysis method, a new reading of this 
novel has been expressed according to a specific understanding of the myth. In this way 
The research was done with the qualitative content analysis method and based on library 
sources. 
 
Discussion & Result 

Many books and treatises have been written about the myth. Most of these researches 
have defined myths as a kind of neutral discourse We believe that myth is not a neutral 
discourse. Myth is a type of discourse that is related to power and power relations With 
this definition of the myth, we have examined the novel of "shohar Ahoo Khanom". 
Many researchers have considered this novel as a kind of feminist novel. But according 
to the new concept of myth, we have done another reading of this novel, which is 
different from the researchers' opinions. 
 
Conclusion 

Most of the theories that have been proposed about myths have not considered the 
important aspect of this discourse. Based on this, it was shown in this article that the 
myth of creation is a discourse related to power. Therefore, if the myth of creation was 
used in the past as the primary form of law and norm, in the relations of the new world, 
despite the dominance of modern rationality and the marginalization of myth and myth, 
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it has found a kind of ideological function. In this article, we have shown that the novel 
Shohar Ahoo khanom is a scene where the myth of creation has re-emerged with the 
same historical coordinates and with little changes. In fact, in this novel, although the 
characters have changed and its secular and earthly form has been noticed, but the 
theoretical foundations have not changed. In the sense that this myth also comes from a 
power This institution of power, according to the issues of the new world, is a 
patriarchal system that has been very old in human history. The creation myth of Adam 
and Eve has been recreated in the form of Seyedmiran and Homa Zandi in the novel and 
This time it has been used in order to restrain and weaken the progressive woman who 
threatens the patriarchal order. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييادب يا رشته نيب يها پژوهش
  1403 پاييز و زمستان، 2، شمارة 6نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  شناسانه تا ابزار سلطه اسطوره؛ از روايت هستي
  تبيين نسبت اسطوره و سلطه در رمان شوهرآهوخانم

  *جعفر فسائي
  **سميه رضايي

  چكيده
ها گـاه   اين خواستاست.  ها تعبير شده هاي جمعي انسان در غالب تعاريف، به خواست  اسطوره

هاي اسرارآميز طبيعت، گاه در شكل ضدروايتي در برابر روايـت   به منظور تفسير و توجيه پديده
هاي دور از دسترس انسان، تبلور يافته است. در  نيستي و مرگ و گاه در شمايل آمال و خواست

مفـاهيمي   فلسفي معاصر حول محور- كنار اين طيف از تعاريف، و بر مبناي رويكردهاي فكري
بايست نه الزامـاً برآمـده از ذهـن جمعـي انسـان       ها را مي از قبيل قدرت و ايدئولوژي، اسطوره

با كاركردهاي فوق، بلكه نوعي گفتمان معطوف به قدرت تلقـي كـرد كـه در ظـرف      پيشامدرن
كند و همانند ابزاري بـه تعبيـر آلتوسـر ايـدئولوژيك، در تقويـت يـا        مناسبات قدرت ظهور مي

انداز و بـا چنـين قرائتـي از اسـطوره،      كند. از اين چشم  گفتماني خاص ايفاي نقش مي تضعيف
دهـد رمـان    ايـم. نتـايج نشـان مـي     نسبت ميان رمان شوهرآهوخانم و اسـطوره را دنبـال كـرده   

شوهرآهوخانم در واقع شكل سكولار و زميني شده اسطوره آفرينش است و ايـن اسـطوره بـا    
ي خود، در اين اثر بسيار مهم و شناخته شده كدگذاري شـده  هاي كل حفظ خطوط و چارچوب

است. با قرار دادن اسطوره آفرينش در فرمول خـوانش ويـژه مقالـه حاضـر از اسـطوره، يعنـي       
گفتمان معطوف به قدرت، مشخص شد كه كاركرد اين اسطوره مطابق با مقتضـيات، مسـائل و   

در  - مهـار نيروهـاي گريـز از مركـز    كم  پروبلماتيك عصر نويسنده، در جهت سركوب يا دست
  است. ، به نفع نهاد قدرتي ديرپا به نام مردسالاري قرار گرفته- اينجا يعني زن تحول خواه
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 .اسطوره، قدرت، سلطه، ايدئولوژي، شوهرآهوخانم ها: دواژهيكل
  
  و تعريف مسئله مقدمه. 1

بقـا و اسـتمرار حيـات    است. او در جهـت   انسان از آغاز در مواجهه با هستي دچار حيرت بوده
خود، همواره در تلاش بوده است تا جهان پرآشوب را به جهان منظم تبديل كند؛ بر اين اساس 

) يــا آشــفتگي ازلــي و رســيدن بــه نــوعي نظــم يــا Chaosگــذار از جهــان حيــرت، خــائوس(
) يـا اسـطوره اسـت. بنـابراين     Mythosهاي ظهـور ميتـوس(   )، نخستين بارقهCosmosكاسموس(
گردد. در اين ميان، دو مسـئله بسـيار مهـم      به آن وضعيت محسوب مي  نخستين پاسخاسطوره، 

هـا، بـه    كند با پرداختن بـدان  يعني منشا و كاركرد اساطير وجود دارد كه مقاله پيش رو سعي مي
ها،  ) معتقد بود كه نقش و كاركرد اسطورهMircea Eliadeتبييني از مسئله دست يابد. ميرچا الياده(

» نمودار ساختن الگوها و از اين رهگذر تدارك معنايي براي دنيا و وجود بشـر اسـت   كشف و«
ها به هستي است. در  ). قرائت الياده ناظر بر نوعي كاركرد نظم بخشي اسطوره148:1386(الياده،
اي است كه نياز به توضيح بيشتر دارد. وجود نظم دلالت بر وجود يك نهاد  كليد واژه"نظم"اينجا

دارد؛ قدرتي كه چنين نظمـي را صـورتبندي كـرده اسـت؛      - درت در قرائت فوكوييق–قدرت 
توان نخست از تلقي از اسطوره به معناي خواست جمعي، فراتر رفت و  درست از همين جا مي

سپس پيوندي برقرار كرد ميان اسطوره و قدرت؛ بر اين اساس يكي از نتايج بسـيار مهمـي كـه    
گيرنـد   ها اساساً گفتماني خنثي نيستند و در خلا شكل نمي رهشود اين است كه اسطو حاصل مي

بلكه بيش از هر چيز، گفتماني معطوف به قدرت هستند و در نسبت با نهادهاي قدرت است كه 
) از بيـنش  Ernst Cassirer) و ارنسـت كاسـيرر(  Roland Barthesكنند. رولان بارت( ايفاي نقش مي

كنند؛ يكي  دار عقلانيت هستند ياد مي يش از هرچيز داعيهاي موجود در دنياي جديد كه ب اسطوره
داند كه درصدد مخـدوش كـردن حقـايق بـه      از آنان اسطوره را زبان ايدئولوژيك بورژوازي مي

) و ديگري با بررسـي  180: 1380داري است (اباذري، منظور استمرار بخشيدن و تقويت سرمايه
صر خردگرايي و عقلانيـت، بـه دنبـال كشـف     اي در ع ابعاد و كيفيت فعال شدن بينش اسطوره

). در همين 58: 1385معماي ظهور اسطوره خطرناك دنياي معاصر، آدولف هيتلر است (كاسيرر،
 كنـد  مي مطرح را نظر اين خشونت، باب در تأملاتي كتاب در )Georges Sorelسورلِ( راستا ژرژ

به  امري ابدي بلكه نيست، بدوي صرفاً اسطوره سورلِ براي است؛ ايدئولوژي خود، اسطوره كه
  .)183: 1388 نك.سيگال،( .آيد شمار مي
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ها، در اين مقاله سعي شده است نقش و  حال بر اساس چنين خوانش و برداشتي از اسطوره
را بـه خـود   "رمـان قـرن  "اي شناخته شده در رمان بسـيار معـروف كـه عنـوان     كاركرد اسطوره

. اليـاده در خصـوص پيونـد اسـطوره و ادبيـات      اختصاص داده است، مورد بررسي قرار گيـرد 
  گويد: داستاني معاصر مي

هـا در جوامـع    داستان منثور خاصه رمان در جوامع جديد جايي را كه نقل اسـاطير و قصـه  
هـاي   سنتي و مردمي دارد، گرفته است. حتي ممكن است ساختار اسـاطيري بعضـي رمـان   

هاي اسـاطيري   اي مضامين بزرگ و آدمتوان دوام و بق جديد را نمايان ساخت. همچنين مي
توان گفت كه شيفتگي جديد بـه   را در ادبيات اثبات كرد و نشان داد. پس از اين ديدگاه مي

هاي اساطيري است كه ناسـوتي شـده، يعنـي     رمان مبين اشتياق شنيدن هرچه بيشتر داستان
شـكال دنيـوي پنهـان    اند يا با همان مايه مينوي فقـط در ا  جنبه مينوي خود را از دست داده

  ).194- 193: 1362(الياده، اند گشته

ذكر اين نكته ضروري است كه اسطوره به خاطر ماهيت و مفهوم و قدرت انعطاف پـذيري  
توانـد خميرمايـه اثـر ادبـي شـود و آثـار ادبـي الهـام گرفتـه از آن بسـيارند(نك.            به راحتي مي

ه روح سرگردن اسطوره آفـرينش بـه   ). بر اين اساس اين مقاله مدعي است ك52: 1383حائري،
روايت كتاب مقدس و به عبارتي شكل سكولار، ناسوتي و زمينـي شـده آن، پـس از گذشـت     

تـرين آثـار در ادبيـات داسـتاني      هاي متمادي، مجدداً در قرن بيستم در كالبد يكي از موفـق  سده
حاشيه راندن  است و در جهت تقويت يك گفتمان و به معاصر، رمان شوهرآهوخانم حلول كرده

  است.  و در نهايت سركوب گفتمان رقيب ايفاي نقش كرده
  
   تحقيق ةپيشين. 2

 پـور،  اسـت(رك. اسـماعيل   هاي بسيار زيادي نوشته شـده  ها و رساله در خصوص اسطوره كتاب
 و نخسـتين  انسـان  الگـوي  كهـن  بررسـي «). در خصوص تحليل اسطوره آفرينش، مقاله 1387

 (قـائمي:  »تحليلـي  شناسـي  اسطوره مبناي بر فردوسي شاهنامة ديپيشدا بخش در آن نمودهاي
الگوي انسان نخستين و نمودهاي آن در ميان شاهان پيشـدادي   هاي اصلي كهن ) شاخصه1392

 تطبيقـي  و تكـويني  بررسـي «شاهنامه فردوسي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنـين مقالـه   
 رويكرد ) نيز با1393(قائمي:» پسايونگي نقد رويكرد مبناي بر بنيادين انسان آفرينش الگوي كهن
 بنيـادين  انسـان  آفـرينش  الگـوي  كهـن  تطبيقي و تكويني بررسي به پسايونگي، الگويي كهن نقد

 ايـن  الگـويي  ساختار تطور اي براي چهارگانه عطف است؛ نويسنده در اين مقاله، نقاط پرداخته
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يرامـون رمـان شـوهر آهوخـانم نيـز      پ .اسـت  كـرده  مطـرح  بشـر  جمعـي  حافظه در كهن الگو
هاي ارزشمندي صورت گرفته است؛ پژوهشگران، نويسندگان و مترجمان بزرگي چون  پژوهش

نجف دريابندري، محمدعلي جمالزاده، سيروس پرهـام، محمـدعلي اسـلامي ندوشـن، قدسـي      
- 8: 1388(نك.افغاني،اند  هاي مختلف اين رمان  پرداخته نيا به نقد جنبه ناظمي و مسعود رجب

نهادن بر سـويه فمنيسـتي    هاي فني اثر و مهمتر از آن انگشت . اين نقدها بيشتر ناظر بر جنبه)16
 توان به مقاله اند مي هايي كه به صورت مستقل بر اين داستان متمركز بوده باشد. از پژوهش اثر مي

اشـاره كـرد؛   » زبان و جنسيت در رمان شوهر آهـو خـانم  «) با عنوان 1392احمد حسني رنجبر(
است كه رمان به دليل واقعگرا  هاي زبانشناسي جنسيت به اين نتيجه رسيده نويسنده بر پايه نظريه

است كما اينكه در نقطه مقابل ايـن مقالـه جلالـي     ها موفق بوده بودن در انتخاب زبان شخصيت
ري كه ) معتقد است شخصيت پردازي در اين رمان چندان موفق نبوده است به طو1387پندري(

) در مقالـه  1384ابـاذري(  ).13: 1387(نك. پنـدري، اين مسئله از جنبه رئاليستي آن كاسته است
، خصلت گفت و گويي رمان، سطوح روايتي آن و چگـونگي  »آهوخانم بازخواني رمان شوهر«

بررسي سيماي «) در مقاله 1389است و زهرا كوچكي( بازسازي گذشته اجتماعي را تحليل كرده
هاي شخصيتي زنـان داسـتان پرداختـه اسـت.      به توصيف ويژگي» شوهر آهوخانم زن در رمان

آهو خانم از يك موجود تو سـري خـور بـه زنـي پرتحـرك و داراي      «نويسنده معتقد است كه 
) در مقالـه  1396) خجسـته و فسـايي(  109: 1389(كـوچكي، » شـود  اعتماد به نفس مبـدل مـي  

، به غلبه مردسالاري در رمان شوهر آهوخانم »انمبازتوليد مناسبات سلطه در رمان شوهر آهوخ«
اند اما به صورت مستقل و مجزا، به نقش اسطوره در اين فرآيند سلطه پرداخته نشده  اشاره كرده

انـد. بهـزاد    است. تحقيقات دانشگاهي نيز به صورت جدي به تحليل اين رمان بـزرگ پرداختـه  
هاي شوهر آهوخانم  مردانه و زنانه در رمان ) در پژوهش خود با عنوان مقايسه زبان1391مروي(
اند كه رمـان توانسـته اسـت از بسـياري جهـات، زبـاني        هاي تهران، به اين نتيجه رسيده و شب

) در رسـاله دكتـري   1391مناسب با جنسيت كاراكترها ايجاد كند. حنان محمد موسي طـاحون( 
ن و مصر(شـوهرآهوخانم،  خود با عنوان بررسي تطبيقي نقش زن در چهـار رمـان معاصـر ايـرا    

سووشون، الثلاثيه و الباب المفتوح)، معتقد است اين رمان به تجديـد نظـر در نقـش زن قائـل     
است. با اين تفاسير رساله يا مقاله مستقلي كه به نسبت اسطوره آفرينش با رمان شوهر آهوخانم 

  پرداخته باشد ديده نشده است.
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  آفرينش و قدرت ةاسطور. 3
هاي انسـان   ترين پرسش آفرينش مطابق با قرائت كتاب مقدس، پاسخ به يكي از بنيادياسطوره 

ايزد مصري، خنوم و ايزدان «آفريند چنانكه  است. خداوند/ يهوه كالبد انسان را از ماده خاك مي
). خداوند از روح خـود در كالبـد   20: 1379(وارنر،» اند رودان نيز انسان را گل رس آفريده ميان
انسـان نخسـتين   «دمد؛ بر اين اساس انسان نخستين در پيوند نزديكي با خداوند است:  مي انسان

در اساطير آفرينش انساني شبيه خداست يا نسب خدايي دارد. او فرزند خدايان است يا لااقل از 
). خداوند پـس از  131: 1393قائمي،»(خاستگاهي فرامادي و خدايي (مثلا بهشت) برآمده است

هـا باشـند. (نـك.     دهد تا سرمنشـأ حيـات تمـامي انسـان     ن براي او جفتي قرار ميآفرينش انسا
). جايگاه آنان در بهشت است و آنها موظفّ هستند كه بـه درختـي خـاص    51: 1382آشوري، 

نخوري زيـرا روزي كـه از آن خـوردي، هـر آينـه خـواهي        - از آن ميوه- زنهار«نزديك نشوند: 
ما مطابق با اسـطوره آفـرينش، آدم و حـوا از ميـوه درخـت      ). ا17، آيه2سفر پيدايش: باب»(مرد

كنند و بدين ترتيب نـاميرايي نخسـتين خـود را از     ممنوعه يا درخت معرفت نيك و بد ميل مي
شوند و در نهايت به مكافات اين سركشي از بهشت امن الهي اخـراج   دهند و ميرا مي دست مي

ادبـي و بـا   - روايت در كثيري از متون ديني ). اين38- 36- 35- شوند(قرآن كريم، سوره بقره، مي
هـاي   ) و تفسـيرها و تاويـل  20- 18: 1379اختلافات ناچيز منعكس شـده اسـت (نـك. وارنـر،    

  ).139- 131: 1393؛ قائمي،136: 1379است (نك. فراي: متفاوتي نيز از اين روايت ارائه شده
تعبيـر نـورتروپ فـراي،     كننده و بـه  بايد به اين نكته توجه كرد كه اسطوره داستان سرگرم 

اي را كه اسطوره  گويي نيست بلكه روايتي است كه بعضي خصايص جامعه داستاني براي داستان
  كند. به باور فراي بدان تعلق دارد، گزارش مي

ها معمول است و منشا يا پيدايش  دهد كه چرا در آن جامعه بعضي آيين اسطوره توضيح مي
گونه كه انقلابات يا  ه حاكم و ساختارهاي اجتماعي را بدانها و طبق ها و كلان قانون و توتم

  ).101: 1374كند (ستاري، فتوحات در گذشته به آنها تعين بخشيده روشن و توجيه مي

هاي معنايي موجود در زيرساخت چنين روايتـي   آنچه در اينجا اهميت دارد، دستيابي به لايه
اي يـاري   عاني نهفته در اين روايـت اسـطوره  تر م است. يكي از مواردي كه ما را به درك عميق

آيي و نسبت اسطوره و نظم اسـت. بـر ايـن اسـاس درخـت معرفـت و درخـت         رساند، هم مي
شوند  جاودانگي، در اينجا اشكال ابتدايي و بدوي هنجارها و قوانين دوران معاصر محسوب مي

ل كرد كه چنين هنجارهايي توان اينگونه استدلا كه در تحليل نهايي كاركرد نظم بخشي دارند. مي
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هاي آدم و حوا كه نماينده جامعه و گروه انساني هستند را تنظـيم و   در حقيقت رفتارها و كنش
توان، پيوند و رابطه تنگاتنگ دروني مابين اسطوره و قـدرت را   كنند و از همين جا مي كنترل مي
  دريافت.

  
  شوهر آهوخانم، طرح سكولار يك اسطوره. 4

يابد، اساطيرش مورد تجديد نظر قرارگرفته و از صـافي   اي رشد و توسعه مي امعهبه مرور كه ج
هـاي نـوين سـازگار     شوند تا با نيازمنـدي  انتخاب گذشته و منقح و مهذب و يا از نو تفسير مي

). در خصوص نسبت اسطوره و انسـان معاصـر اينگونـه آمـده     109: 1374شوند(نك. ستاري، 
ه در هيأت باستاني و مقدس اوليه خود ، بل به طرزي نامقدس و اسطوره وجود دارد ن«است كه:

، از نمادپردازي امر قدسي و هنرهـا ). ميرچا الياده در كتاب 211: 1392مورنو،»( تهي از قداست
د سخن گفته است؛ بـه  بقاي اسطوره كهن فرجام شناختي و بازتوليد آن در مناسبات دنياي جدي

  باور الياده
شناختي يا آخرالزماني  اي صليبي باعث پايان يافتن اميدهاي فرجامه شكست و ناكامي جنگ

شد. تومازو كامپانلا در كتابش تحت عنوان سلطنت اسپانيا، از پادشـاه اسـپانيا، درخواسـت    
كند تا مخارج جنگ صليبي جديدي را با امپراتوري تركان عثماني تامين كنـد و پـس از    مي

سال بعد كامپانلا در كتاب اكلوگا، خطاب به 38د. پيروزي، سلطنت جهاني خود را برپا ساز
گويد تولد فرزندشان لويي چهاردهم آينـده را جشـن بگيرنـد، بـاز هـم       لويي سيزدهم، مي

كند. آن پادشاه جوان سراسر  هايي درباره تصرف مجدد ارض مقدس، را مطرح مي پيشگويي
كشد؛ يونان  خاك و خون ميجهان در طي هزار روز فتح خواهد كرد؛ ديوها و هيولاها را به 

شوند و  شود مصر و اتيوپي دوباره مسيحي مي كند؛ اسلام از اروپا بيرون رانده مي را آزاد مي
كنند. همـه   ها و سراسر مشرق زمين، از آيين مسيحيت پيروي مي تاتارها و پارسيان و چيني

ن بازسـازي و  شوند و ايـن جهـا   نژادها و اقوام در يك جهان مسيحي واحد با هم متحد مي
  ).94: 1392اشت؛ اورشليم (الياده،احيا شده يك مركز خواهد د

بر اين اساس الياده جنبش اصلاح ديني، انقلاب فرانسه، فاشيسـم و حتـي ماركسيسـم(نك.    
  داند؛ هاي كهن مي ) را اشكال زميني شده اسطوره154- 155: 1384الياده،

م نمايــانگر آن قهرمــان اصــيل و انگــاره آريــايي نماينــده نيــاي ازلــي آغــازين اســت و هــ
هايي است كه هنوز ذهن كساني را به  اي است كه آكنده از همه فضايل و خصلت زاده نجيب

ساخت كه نتوانسته بودند خود را با كمـال مطلـوب جـوامعي كـه در پـي       خود مشغول مي
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لي بود همان الگوي نمونه مثا  پديدار شده بود، تطبيق دهند. آريايي1848- 1789هاي  انقلاب
گرفت تا بتوانند دوباره به پاكي و خلوص نژادي، قدرت جسماني،  كه بايد سرمشق قرار مي

 آغازين خلاق و شكوهمند دسـت يابنـد  شرافت و نجابت و اخلاقيات قهرماني آن اعصار 
  ).99: 1392(الياده،

 انداز شكل سكولار و ناسوتي/ زميني شده اسطوره آفرينش، طرح اصـلي رمـان   از اين چشم
 - شـوهرآهوخانم - شوهرآهوخانم را تشكيل داده است. شخصيت اصلي اين رمان كه عنوان اثـر 

نيز به وي اشاره دارد، سيدميران سرابي است. اين مرد از يك طرف سيد است و مطابق با باورها 
دار قداستي تاريخي و از طرفي داراي كاريزما و سرمايه اجتماعي اسـت.   و عقايد عمومي ميراث

). قداسـت  92: 1388نانوايي است و مهمتر از آن نماينده صنف خبازان است (افغـاني، شغل او 
نان در فرهنگ ايراني، سيدميران را شخصيتي موجه و معتقد بازنمايي كرده است و حتي محـل  

رسد، كاريزمـاي او   كه صداي اذان در آنجا به گوش مي  ست قرار گرفتن نانوايي او كه در جايي
گويد كه تسبيح و مهر نيز از  افغاني حتي در جايي در خصوص سيدميران مي كند. را تقويت مي

قبله نماي كوچكي نيـز داشـت كـه جـايش مثـل مهـر نمـاز در جيـب         «شد:  او هرگز جدا نمي
). در مناسبات اجتماعي نيز سيدميران 155: 1388(افغاني،» اش بود و هميشه همراهش بود جليقه

يك خنده جلف و يا حركت سـبك  «هاي ديني است:  قيد به سنتموقعيتي ممتاز دارد و كاملاً م
انداخت كه اگـر   را چنان از چشمش مي - سيدميران- و ناشايست زن در مقابل پسر همسايه وي
: 1388(افغاني،» خواست هرگز صداي كفشش را بشنود نعوذباالله دختر پيغمبر بود از آن پس نمي

دارد يـك در   خانه بيرون برود هر قدمي كه برمـي  اذن شوهر از زني كه بي«). او معتقد است: 31
  ).617: 1388(افغاني،» شود جهنم به رويش گشوده مي

صـورت   در جايي كـه در معاملـه بـا مشـتري بـه     - الناس حساسيت سيدميران در مسأله حق
ده شاهي مبلغ قابلي نيسـت...  «گويد:  اي است كه مي تا درجه - غيرعمدي اشتباهي رخ داده بود

مبلغ ناقابل، مثل خراش كوچكي كه بر دانه الماس بيفتد، كافيست تا ايمان مرد كاسب  اما همين
» را از ارزش بيندازد؛ يك روز تمام سگ دهان بسته و عقربي جـراّره مهمانـدار شـب اول قبـر!    

ال و  ). بنابراين شخصيت و زندگي سيدميران، شكل و وضعيت نسبتاً ايده29- 28: 1388(افغاني،
كشد و چنين شخصيتي با توصيفات بيان  . اين وضعيت تعادلي چندان به درازا نميمطلوبي دارد

شود. سيد اولاد پيغمبر، در ماه مبـارك   اي عظيم مي شده، در مقطعي از زندگي خود دچار حادثه
رمضان و در هنگام صلاه ظهـر، بـه ناگـاه در مواجهـه بـا زنـي جـوان و زيبـاروي، دلباختـه و          

ار       سوخته او مي خرمن شود و همانند شيخ صنعان داستان عطـار، خرقـه را در رهـن خانـه خمـ
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هستي   افتد. اين عشق لجام گسيخته و البته يكسويه در نهايت حيات و سپارد و در پي زن مي مي
سازد و اين پيرمرد آبرومند و متمكن، هر آنچه از ثروت، آبـرو و   سيدميران را كاملاً دگرگون مي

  بازد.  ماعي كسب كرده بود را در اين رابطه نامتعارف ناگهان درمياعتبار و اقتدار اجت
  

  زيرساخت رمان ةآفرينش به مثاب ةاسطور 1.4
بررسي دقيق رمان نشان از حضور اسطوره آفرينش دراين رمان است. نقش و كنش سـيدميران  

ا از خطوط به آدم، و نقش و كنش هما زندي به حوا كاملا شبيه است. اين دو همانند آدم و حو
دهند كه اين فقدان و سـقوط و   كنند و جايگاه خود را از دست مي اي عبور مي قرمز تعيين شده

روايـت  ترومـاي تولـد   توان معادل مفهوم هبوط ناميد؛ اتو رانك در كتـاب   اين دگرگوني را مي
 ـ   هاي علم روانشناسي تاويل مي هبوط آدم و حوا را بر اساس چارچوب ك كند؛ به بـاور اتـو ران

حضور در بهشت امن و الهي، تجسم حضور در زهدان مادر است. كودك در زهـدان مـادر، از   
رسـد.   هرگونه رنج و اضطراب به دور است. اما اين وضعيت تعادلي با تولد كودك به پايان مـي 

در واقع تولد نخستين ضربه و جراحت بر روان كودك است چرا كه از زهدان مادر كه هماننـد  
جدايي از زهدان مـادر   .)Rank,1929: 12است دور شده است(» رختخواب گرم«و » اتاق تاريك«

كنـد   برانگيزاننده احساس اضطراب است و اين احساس همچون گسلي در روان فرد عمل مـي 
شود و منشا اختلالات رواني نوروتيك  هاي خاصي از زندگي فرد، مجدداً فعال مي كه در بزنگاه

دانـد.   زا است، مـي  را به منزله تجربه هبوط به دنيايي كه ذاتاً آسيبگردد. بنابراين رنك تولد  مي
نورتروپ فراي معتقد است تابوي ميوه ممنوع، كه محركّ شكستن آن نـوع زن اسـت،و آنچـه    

شـود، بـا تجربـه     كند و همچنين آنچه معرفت نيك و بـد ناميـده مـي    انسان در هبوط كسب مي
ان، از تن خـويش شـرمنده شـود و آن را در خفـا     شود انس جنسي در ارتباط است كه باعث مي

). در رمان شوهر آهو خانم، سيدميران و همـا زنـدي، همـان    136: 1379انجام دهد(نك. فراي،
هـا   كنند؛ بر اين اساس سيدميران سرابي از فردي معتقد و پايبند به چارچوب هبوط را تجربه مي

  شود.  رابخواره و محتكر تبديل ميو اصول اخلاقي و عرفي، به فردي لاابالي و لاقيد، ش
در چندين موضع از رمان به صورت مستقيم به نسبت ميان آدم و حوا و سـيدميران و همـا   
زندي اشاره شده است؛ نويسنده با هوشياري و فراست مثال زدني از همان ابتدا چنين نسبتي را 

ميران سرابي و آهوخـانم وارد  كند؛ زماني كه هما زندي براي نخستين بار به منزل سيد برقرار مي
شود، سيدميران، قاب عكسي كه بر روي آن تصوير آدم و حوا نقـش شـده بـود را در اتـاق      مي
  ). 206: 1388آويزد (افغاني، مي
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زن و مرد مثل آدم و «گويد:  در جايي نويسنده با ورود به خلوتگاه سيدميران و هما زندي مي
سرگرداني در بيابان به هم رسيده باشند، يكـديگر را تنـگ   حوا كه بعد از دو صد سال دوري و 

سيبستان واقع در خارج شهر،   ). همچنين در صحنه482: 1388(افغاني،» در آغوش گرفته بودند
دهد كه آب آن سيب را با خود  كند و هما اجازه مي سيدميران سرابي، سيبي براي هما پرتاب مي

دسـت آب بيفتـد؟ آيـا آدم     عشقي وي را رها كرد تا بـه  چرا در باغ هديه«گويد:  ببرد. راوي مي
ابوالبشر نيز سيب حوا را پرتاب كرد و نخورد يا اينكه علي رغم دستور خدا آن را گرفت و بـه  

  ). 658: 1388ديده گذاشت؟(افغاني،
: 1388(افغـاني، » آدم و حـواي فـراري  «در پايان داستان نيز نويسنده سيدميران و هما را بـه  

ها و قرائن متني نيز فرضيه مقاله را تا حدود زيادي تقويـت و   كند. بنابراين نشانه بيه مي) تش804
  تصديق كرده است.

  
  آفرينش در رمان ةكاركرد اسطور. 5

چنانچه پيش از اين نيز بيان شد، يكي از كاركردهاي مهم اسطوره، نظم بخشي از طريـق وضـع   
تـوان   چنانچه از حالت تعليق خارج شـود، مـي  تابوها است و در اسطوره آفرينش نيز - هنجارها

  چنين كاركردي را نشان داد.
شـود.   هاي آنان در نسبت بـا آن تنظـيم مـي    ميوه ممنوعه اصلي است كه آدم و حوا و كنش

تواند نوعي  شود و مجازات آنها نيز مي تخطي از اين اصل در حقيقت هنجارشكني محسوب مي
صورتبندي كند؛ به عبارتي هنجارشكني/ مجازات، نوعي قواعد بازدارندگي را در جامعه هدف، 

الگوي رفتاري/عملي را صورتبندي كرده است. در گذار از دنياي اسطوره و ميتـوس بـه دنيـاي    
حضوري قاطع دارند. بر اين اساس در تجربيات انسان   ها هاي عقلاني و لوگوس، اسطوره تبيين

بارتي/كاسيرري، بلكه به همـان شـمايل نخسـتين    ها نه در معناي  بينيم كه اسطوره جديد نيز مي
كننـد. در ادامـه خـواهيم ديـد ايـن اسـطوره        اي را ايفا مي حاضرند و همچنان كاركردهاي ويژه

چگونه در رمان شوهرآهوخانم متبلور شده است. براي تبيين نقش اسـطوره آفـرينش در رمـان    
  ا به كار گرفته است، ترسيم كرد:بايست در ابتدا نظام قدرتي كه اسطوره ر شوهر آهو خانم مي

  
  ميران سرابي و نظام مردسالاري 1.5

ميران سـرابي در ايـن رمـان نماينـده گفتمـان مردسـالاري اسـت و نگـاه او بـه زن برآمـده از           
يك خنده جلف و يا حركت سبك و ناشايست زن در «هاي چنين نظام ديرپايي است:  خواست
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انداخت كه اگر نعوذباالله دختر پيغمبر بـود از آن   ميمقابل پسر همسايه وي را چنان از چشمش 
). مطابق با داستان او معتقد 31: 1388(افغاني،» خواست هرگز صداي كفشش را بشنود پس نمي

دارد يـك در جهـنم بـه     اذن شوهر از خانه بيرون برود هر قدمي كه برمـي  زني كه بي«است كه: 
  ). 617: 1388(افغاني،» شود رويش گشوده مي

زن نخست و اصـلي  - هاي آهوخانم كنار اين توصيفات و نحوه شخصيت پردازي، كنشدر 
آهـو اخـلاق شـوهرش را    «كشـد:   نيز بخشي از شخصيت ميران را بـه تصـوير مـي    - سيدميران

شـد   گفت، همان بود. در خانه يا حتي بيرون، بالاي حرفش حرفي نمي دانست كه هر چه مي مي
هاي بسيار زيادي براي اين ادعـا وجـود دارد؛ (نـك.     دلالت ). در داستان59: 1388(افغاني، »زد

  ).91- 90: 1395 فسايي،
گيرنـد و گفتمـاني خنثـي و     ها در خلا شكل نمـي  چنانچه پيش از اين نيز بيان شد، اسطوره

كند؛  هايي را صورتبندي مي طرف نبيستند؛ همواره نظم و قدرتي وجود دارد كه چنين روايت بي
اي مـورد نظـر    مردسالاري آن نظام قدرتي است كه در پشت روايت اسـطوره با اين توصيفات، 

  اي قدرتمند آن را به جريان انداخته است.  مقاله حاضر است و همانند رانه
  

  هما زندي، شكل ناسوتي حوا 2.5
هاي كليدي داستان شوهر آهوخانم، هما زندي است كه چنانچه پيش از ايـن   يكي از شخصيت

  مشابهي دارد.  هاي بسيار اسطوره نقش و كنشذكر شد، با حواي 
اي جهـاني اسـت.    مايه بن وجود زن فريبكار در اساطير در شكل انسان يا موجود فراطبيعي،

كهن الگوي زن ويرانگرشخصيت زني افسونگر است كه وقايع بد و ناخوشايند را به وجود 
: 1393و اسـت (قـائمي،  الگ ـ آورد و حوا در داستان آفرينش مشهورترين نمونه اين كهـن  مي

138.(  

اي است كه به صحنه زندگي آرماني آهوخانم وارد  در اين داستان هما زندي مهمان ناخوانده
  گردد. شود و به تدريج به رقيبي سرسخت براي او تبديل مي مي

شود و او را بـه عقـد خـود     پناه، نزديك مي مطابق با داستان، سيدميران سرابي به اين زن بي
هـاي او در داسـتان يكسـان و يكنواخـت      . در اين ميان شخصيت هما زندي و كنشآورد درمي

  لت بر متعارف بودن شخصيت اوست:هاي وجود دارد كه دلا نيست. در ابتداي داستان نشانه
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از يـك كنجكـاوي خـاموش نشـده و      –هما  - نسبت به زن چادرسفيد - ميران- قضاوت او
و لطافت رخسار اين مشـتري پـري روي بـا همـه     گذاشت. زيبايي  آميز پا فراتر نمي احتياط
اش چنان جلوه خيره كننده و فوق زميني داشت كه مرد مؤمن از روي بيم و پاكدلي  سادگي

  ).31: 1388(افغاني، بپرهيزيد از زنان كه امت شيطانندبه ياد اين روايت مذهبي افتاد كه: و 

شـود و در مـرور    دچار وسوسه ميسيدميران پس از ديدن زن جوان در هنگام نمازخواندن 
  كند: آورد و در ذهن خود مرور مي خاطره ديدارش با زن، زيبايي ظاهر او را به ياد مي

فامش چون رازي از پـرده   گيسوي نرم و خرمايي رنگ، گردن صاف و بلند و بناگوش نقره
از حجاب آسيه تر  اش اگرچه فروافتاده كرد. مژگان خاكي بلند و برگشته برون افتاده غوغا مي

كـرد كـه در پـس آن چـه چشـمان       زن پرهيزكار فرعون بود حقيقت ترسناكي را فاش مـي 
  ).32: 1388(افغاني، بود ها، تير و كمان به دست، كمين كرده سحرانگيزي به قصد صيد دل

چهـره حالـت   «داند:  نويسنده در همان ابتداي داستان، هما زندي را با مريم مقدس برابر مي
» كبرش با هاله درخشاني از زيبـايي و متانـت، تصـوير دومـي بـود از مـريم مقـدس       ت دار و بي
). بنابراين حركات هما در نخستين ديدارها كاملاً متعارف است و مرسوم. او 33: 1388(افغاني،

دار اسـت؛ حتـي بـا بچـه      پـاره و وصـله   هايي كه پوشيده پاره بدون آرايش و بزك است و لباس
ست تا وانمود كند كه بچه خود اوست و او صاحب شـوهر و خـانواده   صاحبخانه بيرون آمده ا

  فيان در پشت آن كودك پناه گيرد:هاي آلوده اطرا ايست و بدين وسيله در ميان نگاه
گفتگـو در تمـام شـهر     اگر اين زن لكه عيبي به دامن داشت با آن بر و رو و وجاهتي كه بي

ها و زينـت   د كه كمترين آن استفاده از لباسيكه بود، خيلي كارها از پيشش رفته و كرده بو
  ).46- 47: 1388فريبنده (افغاني، آلاتي بود پرزرق و برق و

شود كـه سـيد ميـران     در داستان به مرور اين زن به زني فتاّنه و به اصطلاح لكاته تبديل مي
  كشاند.  دهد و او را به سراب عشقي دروغين مي سرابي را فريب مي

چرخش معنادار را بايد در جايي ديگر جست؛ در جايي كـه همـا زنـدي    اما راز و رمز اين 
اي و تكراري است؛ مسئله اصلي اين است كـه   هاي كليشه خواستار تحول و فراتر رفتن از نقش

خواهـد كـه او را بـه سـينما ببـرد:       است تحول خواه؛ او از سيد ميران سرابي مي هما زندي زني
» لخـوش باشـم؟ يـك شـب بايـد مـرا بـه سـينما ببـري         سرابي من در اين خانه تو بـه چـه د  «

سينما معصـيت دارد. اختـراع شـيطان    «دهد:  ) و سيدميران اينگونه پاسخ مي497: 1388(افغاني،
العمل هما در همين نقطه نشان از مقاومت او در برابـر نظـم    ). عكس497: 1388(افغاني،» است
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بـري دسـتم چـلاق نيسـت.      ه سينما نمـي وقتي تو مرا ب«مورد نظر سيدميران/ مردسالاري دارد: 
) هما در جايي ديگر نيـز مقاومـت   499: 1388افغاني،»( روم خرم و به تماشا مي خودم بليط مي

دهـم بـروي بيـرون     من به تو اجـازه نمـي  «دهد:  خود را در برابر ميران سرابي اينگونه نشان مي
  ). 557: 1388غاني،(اف» هما: اجازه را به كسي بده كه از تو اطاعت كند؟ فهمي مي

كند كه نيم نگاهي به شخصـيت   هايي زماني مهم و برجسته جلوه مي چنين اعمال و خواسته
ها  ها از اتاق آمد زن سيدميران در ساعاتي كه مهماني داشت، بدش مي«:«ميران سرابي داشته باشيم

مدرسه بـرود و   اش به آمد دختر يازده ساله زورش مي«)و حتي 199: 1388(افغاني،» بيرون آيند
  ).298: 1388(افغاني،» دانست براي زن جماعت سواد را عيب مي

ست كه به استقلال  اي هاي تحول خواهانه در پي پرداختن به حرفه اين زن در راستاي آرمان
او از سيدميران كمك كند. در واقع وابسـتگي زن بـه مـرد، از نظـر اقتصـادي همـواره يكـي از        

ردسالاري بوده است و كوشش براي نيل بـه ايـن اسـتقلال اهميـت     مهمترين ابزارهاي سلطه م
دهي بروم خياطي ياد بگيرم؟ سيد: حالا همينت مانـده بـود بـروي     اجازه مي«بسيار زيادي دارد: 

  ). 420: 1388(افغاني،» خياطي ياد بگيري؟ برخيز شامت را بكش
شـي  الاري بـه قيمـت فروپا  سيدميران در همان ابتدا به هما گفته بود كه تخطي از نظم مردس

  اركان اجتماع تمام خواهد شد:
آيد مثـل   كنيم زن بايد بيخ خانه بماند يا اگر بيرون مي در جامعه و محيطي كه ما زندگي مي

حلزون خانه اش را نيز به دوش بگيرد. آخر از يـك زن ضـعيف و بـي دفـاع چـه كـاري       
شرق، نظري به مغرب افكندم تواند ساخته باشد. من در سكوت سنگين خود نظري به م مي

هيچ كاري غير از همان در خانه ماندن و به تربيت كودكان رسيدن براي تو به چشم نديدم. 
همچنين نديدم زني در رديف تو به هر نحوي از انحاء در جامعـه مشـغول كـاري از قبيـل     

و سـر   ا ببرنـد خـواهي تـو ر   خواهي اركان اجتماع را از هم بپاشي؟ مـي  مردان باشد. آيا مي
  ).101: 1388(افغاني،مصليّ سنگسار كنند؟ 

ها و هنجارهاي ميران/ مردسالاري را هدف قـرار داده و   تمام ارزشدر يك كلام هما زندي 
جسورانه از خطوط قرمز آن عبور كرده است؛ بر اين اساس هما زندي بيش از هرچيز به دنبـال  

» و در جسـتجوي آزادي بـود  همچون زيبارويـان اسـير شـده روحـش بيمنـاك      «رهايي است: 
كند و بـا   سيدميران از شيشه اتاق بيرون را نگاه مي اي از داستان، ). در صحنه103: 1388(افغاني،

  شود: اين صحنه مواجه مي
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ريا تا زير بغـل بـالا زده،    ها را بي آنكه چادر به خوبي سرش را پوشانده باشد، آستين هما بي
كشـيد. بـا ايـن     شده بود و بازوهايش را آب مـي  لب حوضي كه نيمه خالي بود تا كمر خم

: 1388(افغـاني،  هماند كه در خانه طالب آزادي اسـت بف - سيدميران- خواست به او عمل مي
368 .(  

  
  اسطوره، مهار زن مدرن و جايگزين ساختن او با زن سنتي 3.5

تقـد اسـت:   انـد؛ كامشـاد مع   بسياري از منتقدين رمان شوهر آهوخانم را رماني فمنيستي ناميـده 
رسوم  و قوانين ستمگري از شوهر، هوس و هوا برابر در زن ايراني بردگي از افغاني براي اولين بار«

» اسـت  برداشـت  هـا پـرده   آن بيشـتر  هرچـه  فرمـانبرداركردن  و تسليم براي زنان بر مردان تحميلي
هـا   كه قـرن  »اي توزانه ). افغاني خود معتقد است وحشيگري و ماجراي كين195: 1384(كامشاد،

حقـوقي زن   بار مسـأله خـواري و بـي    است، برملا ساخته و براي نخستين بر سر زن ايراني آمده
). بر همين اساس چنين برداشتي از اين رمان 14- 12: 1388است (افغاني،  ايراني را مطرح كرده

- 140: 1382؛ ميرصـادقي، 167: 1366توسط منتقدان ديگر نيز مطرح شده اسـت (نك.سـپانلو،  
  ).39: 1388؛ سراج،177:1384؛ عسگري حسنكلو،14- 12: 1388؛ افغاني،141

هايي بيشتر بر اساس  در اين ميان بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه چنين برداشت
روساخت داستان صورت گرفته است و آن نيز به دليـل نحـوه مواجهـه داسـتان بـا شخصـيت       

). در داستان بارها تكـرار شـده اسـت كـه     36- 35: 1396آهوخانم است (نك. فسايي، خجسته:
مثـل يـك بـره مطيـع و بـه همـان انـدازه        - آهـو –زن مـن «آهوخانم زني بهنجار و مطيع است: 

: 1388(افغـاني، » النفس و سازگار است هر چه من بگويم غير از آن را قبول نخواهد كـرد  سليم
با اصول و قواعد نظم مردسالاري؛ ). بر اين اساس در تمامي رمان، آهو زني است هماهنگ 163

: 1388(افغـاني، » آمد اي مانند آهو فقط سال و ماهي يكبار از خانه بيرون مي فرد پركار و مشغله«
شد، بقچه وصـله   ها دمي فارغ مي كشي بود تا از كار خانه و رسيدگي به بچه زن زحمت«)؛ 283

ر عـادت كـرده بـود كـه مـرغ بـه       طـو  كشيد. به زحمت همان پينه يا كار گيوه بافش را پيش مي
او زن خانه داري بود كه وظايف خود را با عشـق وعلاقـه   «)؛ 79: 1388(افغاني،» پاپيشك زدن!

  )؛218: 1388(افغاني،» داد انجام مي
آخر چه خطايي كرده بودم كه مستوجب اين بي مهري باشم؟ پانزده سال آزگار مثـل يـك   

نبـات و سـه پسـر كاكـل زري بـرايش       اش زحمت نكشيدم؟ يك دختر حب روز در خانه
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اطاعتي نمـوده بـودم؟ كـدام     نياوردم؟ اجاقم كور بود؟ قدمم بد بود؟ چه رفتار سبكي يا بي
  ).330: 1388(افغاني، ه اينطور جايم را به ديگري بدهد؟قانونش را زير پا نهاده بودم ك

)،زن از همـه  188: 1388)، كدبانو (افغاني،189: 1388(افغاني،» زن سليم النفس و ساده دل«
آهو خطاب به سيدميران: - « )؛218: 1388(افغاني،» دار زن خانه«)؛ 216: 1388خبر (افغاني، جا بي

آيد اگر به قم رفتي زنك جواني را هم براي خودت صيغه كني و هر چقـد دلـت    حتي بدم نمي
  ).633- 632: 1388(افغاني،» خواهد آنجا ماندگار شوي مي

يستي از اين داستان بيشتر بر اساس جانبـداري مـتن/ مردسـالاري از زن    بنابراين قرائت فمين
سنتي و ايستاي داستان است و بنابراين پيروزي آهو بر هما به صورت كاملاً حساب شده و البته 
در لفافه و به شكل پوشيده، به معناي پيروزي گفتمان مردسالار است. به عبارتي ديگر برساختن 

) در اينجا راهبردي براي جانبـداري از نظـم   1383زاده،  تانه(نك. حسينثنويت زن آرماني، زن ف
  مردسالاري است.

توان بر آن انگشت نهـاد، مسـئله اسـطوره در ايـن كـارزار اسـت.        آنچه در تحليل نهايي مي
اسطوره آفرينش در اين رمان، برآمده از نظام قدرتي به نام مردسالاري است و بـه طريـق اولـي    

محمد افغاني با فراخواندن اسطوره آفرينش و بازآفريني  كند. علي را نمايندگي ميمنافع اين نظام 
آن در قالب رمان شوهر آهوخانم، ضمن به حاشيه راندن زن تحول خواه كـه نـوعي سـركوب    

اي كهن را در جهـت اسـتمرار و تقويـت نظـم      شود، اسطوره نيروي گريز از مركز محسوب مي
  است.  مردسالاري به كار گرفته

  
 گيري نتيجه .6

است، وجه مهم اين گفتمـان را لحـاظ نكـرده     ها مطرح شده عموم نظرياتي كه در مورد اسطوره
شـد كـه اسـطوره آفـرينش هماننـد بسـياري از        است. بر اين اسـاس در ايـن مقالـه نشـان داده    

هاي شناخته شده، گفتماني معطوف به نهادهاي قدرت است. بر اين اساس اگر اسطوره  اسطوره
گرفته اسـت، در   عنوان شكل ابتدايي قانون و هنجار مورد استفاده قرار مي آفرينش در گذشته به

رغم سيطره عقلانيت جديد و به حاشيه رانـده شـدن اسـطوره و     مناسبات دنياي جديد نيز علي
هـاي   اسطوره باوري موضوعيت يافته و نوعي كاركرد ايدئولوژيك در راستاي صورتبندي نظـام 

ايست كـه در   ايم كه رمان شوهر آهوخانم، عرصه كرده است. در اين مقاله نشان دادهجديد پيدا 
آن اسطوره آفرينش با حفظ همـان مختصـات تـاريخي و بـا تغييراتـي نـاچيز، مجـدداً ظهـور         

ها و الگوهاي نخستين اين اسـطوره، تغييـر كـرده و شـكل      است. درواقع اگرچه شخصيت كرده
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هاي نظري  است، اما اين روايت در سطح بنيان د توجه قرار گرفتهسكولار و زميني شده آنها مور
دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته است. به اين معنا كه اين اسطوره كماكان و به شكل سابق 

هاي اين نهاد عمل  بر آمده از يك نهاد قدرت است و مطابق با امكانات، مقتضيات و محدوديت
ن و مطابق با مسائل و مقتضيات زمانه، ناظر بر نوعي نظام ديرپـا و  كند. اين نهاد در بافتار رما مي

ها بعد از آدم و حـوا، در روايتـي مـدرن و     كهنسال بنام مردسالاري است. اسطوره موردنظر قرن
باكنشگراني جديد و به روز، يعني سيدميران سرابي و هما زندي، به كار افتاده است و در امتداد 

انداز نهادهاي معطوف به قدرت، ايـن   هاي نخستين از چشم ه آشوبهمان رسالت نظم بخشي ب
بـه مثابـه    - خـواه  بار براي صورتبندي نظمي ديگر كه لازمه تثبيت و استمرار آن مهار زن تحول

  است.  است، عمل كرده - نيروي گريز از مركز و تهديد كننده
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